
بهمن، پیام گزار 
اسفندیار(۱)

چــون اســفندیار در کنــار هیرمنــد 
پرده سرا بر پا داشــت، فرزند خود بهمن 
را فراخوانــد و از او خواســت زیباتریــن 
جامه هــاى خویــش را بر تــن کند و به 
نزد رســتم رفته، پیام گشتاســب بگزارد 
که شــهریار ایران از او آزرده اســت. چرا 
بــه فروتنی نزد او نیامــده تا بندگی کند، 
از  این رو  کت فروبســته باید به درگاه شاه 
آمده، پوزش خواه شــود. بهمــن به آن 
سوى هیرمند اسب براند، زال به پیشواز 
او شــتافت و چون دانســت بهمن براى 
دیدن رستم آمده و شــتاب دارد، هرچه 
زودتــر پیام نیاى خود را بگزارد، بهمن را 
با سوارى آشناى راه به نخجیرگاه رستم 
فرســتاد و بهمن از دیدن آن یال و کوپال 
در شــگفت شــد که مبادا پــدرش توان 
روبارویی با این یل ســال دیده را نداشته 
باشــد، به همین روى از فــراز بلندجایی، 
تخته ســنگی را به سوى رســتم غلتاند 
که رســتم با جام می اى که در دســت و 
پاره گوشتی که به دندان داشت، با یك پا، 
سنگ غلتان را از رفتن بازداشت و بهمن 

را هراس بیشتر شد.
به  ناگزیر بهمن بیمناك به نزد رســتم 
آمــد و آن پهلوان پیر به آییــن ایرانیان، 
شــاهزاده ایرانی را بنواخــت و او را نزد 
خــود بنشــاند به شادنوشــی و چون به 
ســوى سراى رســتم روانه شدند، بهمن 
پیام گشتاســب را بگزاشــت و رستم در 
شــگفت شــد که چگونه چنین اندیشه 
خامی به گشتاسب راه یافته است. رستم 

در برابر این خواسته گشتاسب گفت:
چو مهتر ســراید ســخن سخته به/ ز 

گفتار بدکام پرداخته به
... به پیش تو آیم کنون بی سپاه/ ز تو 

بشنوم هرچ فرمود شاه
از  بهمــن  بــراى  رســتم  آن گاه 
ایران  به شــهریاران  نیکویی هاى خــود 
از کی قبــاد تا کــی کاووس یاد کــرد و از 
رنج هایی گفت که براى بلنداى نام ایران 
بر خود هموار گردانیده است و افزود اگر 
پاداش آن رنج ها این گزند باشــد، همان 
به که کســی این گیتی را نبیند و اگر بیند، 

بهتر آنکه چندان نماند.
رســتم آزرده و اندیشــناك از خواسته 
گشتاسب به او گفت که به اسفندیار بگوید 
اگر از او گناهی برآمده باشد، سزاوار است 
که گردن زیر تیغ او نهد، سخنان ناخوش 
از شــهریار ایران دور باشد و تنها با سخن 
بد باید دل دیو را رنجور گرداند. مرد خرد 
ســخنی را نگوید که پیش از او هیچ کس 
نگفته باشد و با اندیشــه هاى خام، نباید 
بــاد را در قفس کرد و بــا آتش نمی توان 
راه را یافت و با نادانســتن شــنا نمی توان 
از آب گذشــت و چگونه می توان پس از 
آن همه نیکویی هــا، این گونه بی مهرى ها 
دید، مگــر می توان تابش مهــر را در زیر 
جامه پنهــان کرد. پدرت را بگو در راه من 
به ستیز گام نگذارد که من خود مایه ام در 
ســتیز. تاکنون کسی بند در پاى من ندیده 
اســت و پیل ژیان با همه تناورى در برابر 
من توش و توانی نــدارد. پدرت را بگو با 
من آن گونه رفتار کند که سزاوار پادشاهان 
است و در راهی گام نگذارد که روا نیست. 
با مردانگی خشــم و کیــن را از خود دور 
گردانــد و جهان را از پنجره جوانی ننگرد 
و به جاى فرســتادن پیام هاى ناساز، او را 
بگــو به ایوان من آید و از کســی که تو را 
می ســتاید دورى مگزین. من همان گونه 
که کوچك کی قباد بودم، شــادمانه تو را 
پذیرایم و از ژرفاى دل و شــادى روان، تو 
را می پذیرم. می توانی با سپاه خود به این 
ســوى هیرمند آیــی و دو ماهی میهمان 
من باشــی تــا مردانت و اســب هایت از 
رنج بیاســایند. می توانیم بــه نخجیرگاه 
رویم که همه دشــت نخجیر است و در 
آبگیر هامون مرغان شناورند، تو پهلوانی 
خود را در نخجیــرگاه به نمایش بگذار و 
چون اندیشه بازگشت داشــته باشی، درِ 
گنجینه هاى کهن را بگشایم و گنجینه اى 
را که به نیــروى بازو گــرد آورده ام و هر 
آنچه هســت، به پیش تو آورم، هر آنچه 
خواهــی برگیر و هر آنچــه خواهی میان 
سپاهیان خود بپراکن و با ما به تندى رفتار 
نکن، آن گاه که نیکویی دریافت می دارى. 
و چون هنگام بازگشــت تو فرا رسد تا به 
نزد خســرو گشتاســب بازگردى، شانه به 
شانه یکدیگر به ســوى پادشاه می رویم؛ 
در درگاه او بــا پوزش، آتش خشــم او را 
فرونشــانم و ســر و پاى پادشاه را ببوسم 
و از او خواهم پرســید چرا مرا پاى در بند 

می خواهد.
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۲۴ شــهریور ۱۴۰۳ بود. درســت دو روز پیش از تولد ۵۳ ســالگی ام. شب 
قبل سایت سنجش را برای هزارمین بار چک کردم. هنوز همان جمله لعنتی 
سرخ رنگ «در دست بررســی» نوشته شده بود. به خودم گفتم فراموش کن. 
حتی اگر یک درصد امکان قبولی وجود داشــت، با یادداشــتی که در «شرق» 
منتشــر شد، فاتحه ات خوانده اســت. با قرص خواب، خودم را می خوابانم تا 
یادم برود مرا با اینکه قبول شده ام، در صلاحیت عمومی که یادآور گزینش های 
تلخ و نابودکننده دهه ۶۰ اســت، مردود کرده اند. همین است دیگر. در دست 
بررســی، نام دیگر ردصلاحیت اســت. صبح مثل احمق ها، باز هم دستم به 
ســمت گوشــی تلفن می رود. نمی دانم چرا این بار، به جای شــماره تهران، 
شماره کرج را می گیرم. در صفحه من، دو شماره وجود دارد؛ تهران و کرج. از 
۲۸ مرداد، من فقط با شــماره تهران در تماس بودم؛ شماره ای که با عددهای 
۴۳۵۹ شــروع می شود. اما این بار دســتم می رود روی ۰۲۶۳. کسی گوشی را 
بر می دارد. صدایش سر حال است. می گوید جواب خیلی از استعلام ها آمده، 
اســمتان را بگویید، نگاه کنم، خودم به شــما تلفن می کنم. می گویم می شود 
حضوری خدمتتان برســم؟ جواب می دهد ما کرج هستیم ها!  های آخرش را 
می کشد. نمی دانم گفت مشکین شهر، ماهدشت یا یک جای دور دیگر در کرج. 
شماره ام را یادداشت می کند. ولی من دیگر بی طاقت شده ام. صد دفعه گفتم 
یا خود خدا! انگار مستقیم، منتظر بودم  شخص خداوند بگوید جانم، بفرمایید. 
زنگ زدم به شــماره تهران. همان آقای همیشــگی بود. گفتم سلام، می دانم 
که باز هم می گویید هنوز خبری نیســت ، ولی می پرســم. خبر تازه ای نیست؟ 
جواب استعلام ها نیامده است؟! حالا صدا تبدیل به خونسردترین صدای پشت 
تلفن می شــود. چرا آمده اســت. من: واقعا؟ مرد: بله، شما قبول شدید. جیغ 
نمی کشــم، اما تمام بدنم و صدایم از گریه می لرزد. صدا می گوید حالا بیایید 

اینجا صحبت می کنیم.
پاهایــم راه نمی رود. آشــکارا لمس شــده ام. نمی توانــم منتظر اتوبوس 
جمهوری-کریمخان بمانم. سوار اولین اتوبوسی که مقصدش بهارستان است، 
می شوم. ماســک زده ام و از شدت هیجان، زیر ماســک سفید رنگ، به سختی 

نفس می کشــم. چهارراه استانبول سوار یک موتور می شوم 
و می گویم  آقا می شــود من را ســریع به ســازمان سنجش 
برســانید. خیابان ویلا کش می آید. موتوری هی گاز می دهد 
و هی نمی رســیم. من خاک بر سر، ســازمان سنجش را گم 
کــرده ام. منی کــه از ۲۸ مرداد که نتایج دکترا اعلام شــد و 
 بلاتکلیف بودم. کوچه تمام نمی شود. طبقه همکف خیلی 
شــلوغ اســت. انگار از تمام ایران، برای اعتــراض به نمره 

یا قبول نشــدن یا هر چیز دیگر، همه سرازیر شده اند ســمت اینجا. به مسئول 
اطلاعــات می گویم می خواهم آقای نــوروزی را ببینــم. ابروهایش را به هم 
می کشــد که یعنی کدام نوروزی! می گویم حراســت، گزینش. مرد نگهبان در 
اسلوموشن ترین حالت ممکن، فهرست شماره ها را چک می کند. از یک راهروی 
پرنور عبور می کنم و وارد یک اتاق می شــوم. اتاق ســه میز اداری بزرگ دارد. 
سمت چپ، میز آقای ریاضی است. پشت میز روبه رو کسی ننشسته است، اما 
آخرین میز در ســمت چپ، میز آقای نوروزی است. با چشم هایم از همه چیز 
تند تند عکس می گیرم. اینجا همان اتاقی اســت که از ۲۸ مرداد و بعد از اعلام 
نتایج آزمون دکترا، کســان زیادی به شماره تلفن این اتاق، به امید شنیدن یک 
بله، یک خبر مثبت، ده ها و شــاید صدها بار تلفن کرده اند. شاید کسان زیادی، 
درست مثل خود من، از این آسانسور بالا آمده تا با آقای نوروزی یا مدیر ارشد او  
برای روشن شدن تکلیف خود صحبت کنند، تعهد بدهند یا پاسخ گوی ابهامات 
ایجاد شده باشــند. خدا می داند در این اتاق سرنوشت چه کسانی، چگونه رقم 
خورده اســت. آقای نوروزی موهایش سفید است. می گویم فکر می کردم یک 
آقای چاق باشــید. با خنده می گوید پس صدایم چاق نشان می دهد! می گویم 

بله. یک دفعه تبدیل به یک دختر کوچک می شوم. با ذوقی 
ناباورانه می پرسم  واقعا قبول شدم؟ می گوید بله. می پرسم 
کجــا؟ جواب می دهد هنــوز نمی دانــی؟! می گویم از کجا 
بدانم، از صفحه در دســت بررسی! دانشگاه دولتی یاسوج 

قبول شده ام. گریه ام می گیرد.
پرینت قطع بزرگ یادداشــت «لطفا آقای دکتر مسعود 
پزشــکیان بخوانند!» روی میزش است. می گوید شما نباید 
این موضوع را رســانه ای می کردید. باز بزرگ می شــوم. این بار روزنامه نگاری 
هستم که در حال انجام وظیفه حرفه ای خود است. جواب می دهم  یادداشت 
منتشر شــده در روزنامه «شرق»، طرح مسئله ای بود که مطالبه تعداد درخور 
توجهی از متقاضیــان بلاتکلیف مقطع دکترا بود. بعد اضافه می کنم وظیفه 
رسانه، انتقال معضلات به مسئولان تصمیم گیرنده است. تلفن زنگ می خورد. 
پدری اســت که می خواهد بداند آیا استعلام کارشناسی ارشد دخترش آمده 
اســت یا خیر. معلوم است که بارها زنگ زده اســت. آقای نوروزی فهرست 
چند صفحه ای بلند بالایی را چک می کند. گوشی تلفن را برمی دارد و می گوید 
اســم و شــماره ملی دخترتان را بگویید. یک ربع دیگر تمــاس بگیرید. من با 
تعجب می پرســم  مگر کارشناسی ارشد هم اســتعلام دارد؟ جواب می دهند  
همه مقاطع اســتعلام دارد. تلفن باز زنگ می خورد. پدر همان دختر اســت. 
قبول شــده است. از رفتار آقای نوروزی متوجه می شوم که از قبل می دانسته 
دختر قبول شــده است. صدای جیغ خوشحالی دختر شنیده می شود. با تمام 
وجود آرزو می کردم می توانســتم حتی برای لحظاتی آن فهرســت را ببینم. 
واقعا دلم می خواست بدانم کنار اسم ها، شماره های ملی، در قسمت جواب 

اســتعلام چه چیز یا چه چیزهایی نوشته شده است. کلماتی که می توانست 
سرنوشــت و آینده آدم ها را تغییر دهد. یک دفعه چیزی به ذهنم می رســد. 
ســؤال می کنم پس شــما باید از چند روز قبل می دانستید که جواب استعلام 
من آمده اســت؟ جواب می دهد بله. صدایم با هیجــان بالا می رود که: پس 
چطور به من اطــلاع ندادید؟ می دانید چه لحظات پر اضطرابی را گذراندم. با 
حالتی پر کنایه و شوخی آمیز به پرینت یادداشتم اشاره ای می کند و می گوید با 
این چیزی که نوشــته بودی! می خواهم خداحافظی کنم که می گویند جلسه 
آقای رئیس ارشد تمام شده و می خواهند مرا ببینند. اتاق روبه رویی است. یک 
خانم منشی که هم سن و سال خودم است، با چادر پشت میز نشسته و مشغول 
کار اســت. در می زنم و همراه با آقای نوروزی وارد می شویم. رئیس به تازگی 
در آن واحد مشــغول به کار شده است. مرد لاغر اندام و سبزه رویی است که با 
احترام صحبت می کند. می گوید قصد داشتیم از روزنامه «شرق» برای انتشار 
آن مطلب شــکایت کنیم، ولی دست نگه داشتیم. حالا خودتان حتما چیزی 
بنویسید تا معلوم شود که موضوع شما حل شده است. جواب می دهم جناب 
رئیس، آن یادداشــت مطالبه شخصی یک فرد نبود. رســانه ای شد، چون ما 
موظف به پیگیری یک مســئله بودیم. پاسخ می دهد حل شد. می گویم یعنی 
همه ۳۰۰ نفر پاسخ مثبت گرفتند و می توانند درس خود را آغاز کنند؟ جواب 

می دهد تمام سعی ما تعامل و حل مشکل است.
بعد او از من ســؤال می پرسد: آیا به نظر شما، برای مثال، اگر فردی در یک 
حادثه تروریستی مثلا در سیستان و بلوچستان دســت داشته، اجازه دارد وارد 

دانشگاه شود؟
نشست ما با سؤال پیچیده ای تمام می شود؛ سؤالی که می تواند جوابی به 
همان اندازه پیچیده و قابل تأمل داشته باشد. پاسخی که می تواند جنبه های 
مختلفی از توجه به مســائل امنیتی تا جامعه شناسانه، روان شناسانه و حتی 
توجه به چگونگی مبانی حکمرانی را در خود داشــته باشــد. آخرین روزهای 
تابستان است. سالن تاریک غذاخوری که درست جنب نمازخانه بزرگ سازمان 

سنجش است، پر از کارمندانی است که در حال صرف غذا هستند.

پایان فرایند «در دست بررسی»

نشانه خوانی

هرکدام از دولت های بعد از خرداد 
۷۶ بــرای خــود گفتمان مشــخصی 
گفتمــان  مثــال  به عنــوان  داشــتند. 
اصلاح طلبی متعلق به دولت خاتمی 
و گفتمــان عدالت محوری (که بعدها 
به پوپولیسم اصولگرا چرخش یافت) 
متعلق بــه احمدی نژاد بــود. دولت 
سیزدهم که خود را با گفتمان «دولت 

مردمی» معرفی می کرد، نتوانســت انتظارات را از حیث 
شــاخص های متعدد اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی 

به طور مطلوب تأمین کند.
امــا چرا انتســاب به گفتمــان بــرای دولت ها حائز 
اهمیت است؟ پاسخ این است که حقایق ثابت بیرونی از 
طریق گفتمان می توانند بازنمایی شوند. جهان اجتماعی 
محصول گفتمان هاست و کنش انسان ها نیز متناسب با 
این حقیقت تولید می شــود. از این رو گفتمان در این نگاه 
نه تنها جای ایدئولوژی نشســته بلکه جای اجتماع هم 
نشســته و آن را به مثابه یک متن (یعنی ســاختاری که 
مبتنی بر تأکید بر ویژگی نمادین روابط اجتماعی اســت) 
تصویر و تحلیل می کند. گفتمان ها مجســم کننده معنا و 
ارتباطــات اجتماعی و شــکل دهنده ذهنیت و ارتباطات 

اجتماعی و سیاسی (یعنی قدرت) هستند.
گفتمان های متفاوت، نظام های متفاوتی می ســازند. 
امکانــات لازم بــرای معنــا، جفت و جور و مســتحکم 
می شــوند و به کمــک موضع اجتماعــی و نهادینی که 
گفتمان از آن برمی خیزد، معانی مشخصی پیدا می کنند. 
با این اوصاف گفتمان دولت چهاردهم چیســت؟ کدام 
مؤلفــه یــا عنصر را می تــوان به منزلــه دال مرکزی در 
پرکتیس هــای اجتماعی این دولت قلمداد کرد؟ شــاید 
عده ای بگویند گفتمان دولت حاضر «وفاق» اســت. اما 
به نظر نمی رسد چنین ادعایی به اندازه کافی مستحکم 

باشد؛ به چند دلیل:
ابتدا اینکه افرادی که به شــخص رئیس جمهور رأی 
دادند، او را در مقام حامل یک گفتمان مقابل با گفتمان 
دولت زنده یاد رئیسی می دانستند. آقای پزشکیان در ابتدا 
از حمایت هیچ سیاســت مدار یا اقتصاددان یا دیپلمات 
یا جامعه شــناس یا اهالی فرهنگ برخوردار نبود و افراد 
برجســته  این حوزه های دیســیپلینی، بــه تدریج گرد او 
 آمدند و این در حالی بود که هرکدام هم بعضا رویکردها 

و طرز فکرهای متفاوتی با یکدیگر داشتند.
دوم اینکــه تعابیر گوناگونی از واژه وفاق در دســت 
است و اساسا هیچ کس در دولتی که ادعای وفاق دارد، 
در این فکر نیســت که تعریف دقیــق و جامعی از آن را 
ارائه دهد. از یک طرف واژه مذکور تعریف گریز است و از 
ســوی دیگر جناح مقابل با توسل به این فاکتور می تواند 
به راحتی در میدان سیاست، جامعه و فرهنگ تردد کرده 
و آثار خود را بر جای بگذارد، چرا که قرار بر وفاق است!

ســوم آنکه گفتمان ها حسب مطالباتی که جامعه از 

آنها دارد، دست به ایجاد نظام معنایی 
مشخصی برای خود می زنند و سپس 
نتیجه معناسازی خود را به عنوان یک 
ســاختار یا نظام مطلوب و کارآمد در 
تبییــن راه حل های موجــود برای حل 
بحران هــا و کاســتی های جامعه در 
ابعاد مختلف آن (اقتصادی، سیاسی، 
آن)  نظایــر  و  اجتماعــی  فرهنگــی، 
معرفــی می کنند. با آنکه این مطالبات کاملا مشــخص 
و هویدا بودند اما نظام معنایی برای پاســخ گویی به این 
مطالبات به چه ترتیبی تعریف شــده است؟ بر فرض که 
گفتمان وفاق مطمح  نظر دولت باشــد، باید الزامات این 
گفتمان را تعریف کــرد و در معرض قضاوت عامه قرار 
داد. ایــن الزامات را باید چگونه فهم کرد؟ نظام معنایی 

برخاسته از وفاق در وجوه مختلف چیست؟
در مقطع رقابت های انتخاباتی چیزی به اســم وفاق 
وجود نداشت و شــاید در حد یک کلمه عام می توانست 
معانی تشــریفاتی خاص خودش را داشــته باشد. کسی 
نمی تواند مشخص کند افرادی که به آقای پزشکیان رأی 
داده اند، تا چه اندازه خواهان همراهی با وفاق (آن هم با 
مختصاتی که به تدریج در حال عیان شدن است) هستند.

نسبت این عبارت با گفتمان دولت قبلی چیست؟
دولت هایــی را کــه اصطلاحا اصولگرا هســتند باید 
واجد یک ویژگی ارزشــمند دانست و آن اینکه بلافاصله 
به محض اســتقرار، مرزبندی های مألوف خود را برقرار 
کرده و نسبت به تسویه نیروهای «غیر» در سطح دولت 
و مدیریت هــای میانی اقدام می کننــد. مفهومی به نام 
«وفاق» با این ویژگی ها که اکنون قرار است حاکم شود، 

هرگز نزد آنان قابل اجرا و مسموع نبوده و نیست.
نســبت دادن معناهــا بــه پدیده هــا در چارچــوب 
گفتمان ها  موجب «برســاختن» و «تغییر جهان» است؛ 
یعنــی چگونگی مواجهه بــا آن و همچنیــن تبعات و 
پیامدهــای اجتماعــی مربوطــه را مشــخص می کند. 
دولــت چهاردهم نمی توانــد بدون گفتمان باشــد، اما 
چه گفتمانی در این دولت مســتتر است؟ چرا آن شور و 
شــوق و اشــتیاقی که هم از جانب مردم و هم از جانب 
اندیشمندان جامعه در دوران انتخابات دیده می شد، در 
این مدت اندک فروکش کرده و چه بســا اعتراضاتی هم 

وارد می شود ؟
بنابرایــن در اینجا تعیین برنامــه دولت حائز اهمیت 
اســت. این اقــدام درواقع همان تعییــن گفتمان دولت 
اســت. در مرحله بعد نخبگان فکری و اندیشه ای کشور 

روی آن نظر می دهند.
اما در عوض مقامــات دولت چهاردهم هنوز نیامده 
ذهن مردم و جامعــه را با موضوعی مانند قیمت بنزین 
می خراشــند. این حاکی از آن اســت که هنــوز گفتمان 
مشــخصی هم در ذهن مردم و هم نزد دولتمردان برای 

دولت چهاردهم قوام نگرفته است.

گفتمان دولت چهاردهم چیست؟

شاهنامه پژوه
مهدی افشار

دکترای علوم ارتباطات اجتماعی
پویا  نعمت اللهی

زهرا مشتاق


